
 
Research in Contemporary World Literature, Volume 31, Issue 1, 2026 

 

Research in Contemporary World Literature   

 

 

 
The University of 

Tehran Press 

Online ISSN: 2588-7092 

Journal Homepage: https://jf lr.ut.ac.ir/ 
 

 

 

Will to Death, Erasure, and Survival: A Critical Evolution of the 
Nietzschean Übermensch in The Blind Owl, Prince Ehtejab, and Gavkhuni  

 

Zahra ansari 1    farzad baloo2  
 
1- Department of Persian Language and Literature, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran. E-mail:  

ansari6746@gmail.com 
2- Department of Persian Language and Literature, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran. E-mail:   f.baloo@umz.ac.ir 

 

Article Info ABSTRACT  

Article type:  

Research Article 
 

Article history:  

Received :05 December 2025 
Received in revised form: 26 

January 2026 

Accepted: 01 March 2026 

Available online: 18 April 

2026 
 

 

Keywords:  

Übermensch; intermediary 
nihilism; will to power; The 

Blind Owl; Prince Ehtejab; 

Gavkhuni; Nietzsche 

In the nineteenth century, Nietzsche, responding to the crisis of modernity, introduced the 

concept of the "Übermensch" as a way to overcome nihilism and recreate meaning and 

human selfhood. In Iran, engagement with modernity, filtered through Western epistemic 

frameworks, took a distinct historical and cultural form. This study, using a philosophical-

critical approach and thematic-interpretive analysis, examines how the idea of the 

Übermensch was localized in three novels: The Blind Owl (Pahlavi I), Prince Ehtejab 

(Pahlavi II), and Gavkhuni (post-revolution). At the theoretical level, Nietzsche’s critique 

of religion, morality, and modernity is revisited in connection with the authors’ thought—

from Hedayat’s Romantic nationalism to Golshiri’s formal leftist  view and Modarres-

Sadeghi’s individual-national identity—and developed into a fourfold, localized 

framework. Philosophical-narrative dimensions of subjectivity (action, desire, power, 

memory) are reflected in the texts, revealing the subject’s fluctuation between passive and 

active nihilism. This oscillation gives rise to "intermediate nihilism," in which the will-to-

power and the Übermensch undergo transformation: in The Blind Owl, as self-directed 

death and the semi-divine Übermensch; in Prince Ehtejab, as erasure and the flaming 

Übermensch; and in Gavkhuni, as survival and the fracture-prone Übermensch. Thus, the 

interplay of philosophy and literature facilitates localizing the Übermensch and rethinking 

human, ideology, history, and power. 
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 ها: کلیدواژه

ابرانسان، اراده به قدرت، بوف کور، 

 چه،ین ،یشازده احتجاب، گاوخون

 ینینابیب سمیلیهین

بازآفرینی  ،برای عبور از نیهیلیسم راهی« ابرانسان»نیچه در قرن نوزدهم، در واکنش به بحران مدرنیته، با طرح مفهوم 
معنا و خودآیینی انسان گشود. در ایران، مواجهه با مدرنیته پس از گذر از بستر معرفتی غربی، شکل تاریخی و 

 یدهیا یسازیروند بومچگونگی  انتقادی و تحلیل تماتیک تفسیری،ـ. این پژوهش با رویکرد فلسفییافت فرهنگی
. کندیمبررسی )پساانقلاب(  گاوخونیدوم( و  ی)پهلو احتجاب شازدهاول(،  ی)پهلو کور بوفابرانسان را در سه رمان 

گانه نیچه بر دین، اخلاق و مدرنیته در پیوند با اندیشه نویسندگان، از ناسیونالیسم رمانتیک سطح نظری، نقد سه در
چهارگانه  ییو به الگو صادقی، بازخوانی شدهوطنی مدرس_جویی فردیگرایی فرمی گلشیری و هویتهدایت تا چپ

ها بازتاب یافته و در متن (کنش، میل، قدرت، حافظه) مندیروایی سوژه_های فلسفیارتقا یافته است. مؤلفه یو بوم
سازی جدیدی به به مفهوماین نوسان،  .به وضوح آشکار شده است  نوسان سوژه میان نیهیلیسم منفعل و فعال

، بوف کوریابند: در اراده معطوف به قدرت و ایده ابرانسان دگردیسی می ،انجامد که در آنمی «نیهیلیسم بینابینی»نام
، یگاوخونوار؛ و در ، اراده به حذف و ابرانسان شعلهشازده احتجابخدا؛ در اراده به مرگ خودآیین و ابرانسان نیمچه

سازی ه و ادبیات امکان بومی، پیوند میان فلسفترتیب. بدینیابندنمود می گسلاراده به بقای سیال و ابرانسان فره
 .آوردایده ابرانسان و بازاندیشی نسبت انسان، ایدئولوژی، تاریخ و قدرت را فراهم می
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 مقدمه  -1

رود؛ زیرا مدرنیته با شمار میترین مباحث فلسفۀ مدرن و مطالعات ادبی بهکانونی ازیکی « سوژه»مسئلۀ 
کند. فریدریش میرا با بحران معنا مواجه  انسانتشدید فردیت، و با دین و اخلاق سنتی های تضعیف پشتوانه

 تاریخی ایمرحله؛ کندبندی میقالب مفهوم نیهیلیسم صورت در این وضعیت را (1۹۰۰- 1۸۴۴) 1نیچهویلهلم 
 ها رامعنا و ارزش ینیو ضرورت بازآفرشود آغاز می شدهتیهای تثبارزشاقتدار  زوالو « مرگ خدا»که با 

ناگزیر باید جایگاه ؛ کند تکیههای موروثی پشتوانه رتواند بدیگر نمی انسان ،اندازچشمدر این  .سازدیمطرح م
و  ابرانسان رفت از نیهیلیسم را در افقنیچه راه برون .نمایدگذاری و مسئولیت تعیین خود را در نسبت با ارزش

« عبور کرد آناز  دیاست که با یانسان موجود»الگو  جوید. در اینمی« ارادۀ معطوف به قدرت»در پیوند با 
با  یبندصورت نیگشاید؛ امی« بنیادگریزی» ی برایامکاناز انفعال،  نیچه خلاق سوژۀ. (۲۲، 1۳۸۷ چهی)ن

که در آن  ناپایدار استمثابه زیستن در وضعیتی سیال و درنیته بهم راستا است؛مدرنیته هم از ۲برمنخوانش 
 هایداری( و سوژه معنا را در دل همین ناپا۲۲ ،1۳۷۹ )برمندر حال بازسازی هستند پیوسته  ،هانهادها و موقعیت

 .کندمیبازتولید 

از ورود کامل ، یغرب تجربه برخلافبا نوسازی اقتدارگرانه دولتی آغاز شد؛ اما در ایران مواجهه با مدرنیته 
 تیبحران هو ته،یسنت و مدرن انیشکاف م نیا بازماند. آزادی و خردگرایی سوبژکتیویسم، اصلی محور به سه

سو میل از یکاو  داد؛ های متعددی قراردر معرض پارادوکسرا سوژۀ ایرانی و  کرد دیرا تشد یو جمع یفرد
بود. در این  های بومیو از سوی دیگر وفادار به سنت، مذهب و هویت داشت به رهایی، فردیت و پیشرفت

 .دش ها بدلتعارضاین  یگفتمانازاندیشی ب نمایی وباز هایعرصهترین مهمیکی از ادبیات داستانی به میان 
رد دربارۀ وجود انسان کلان و خُ قیهر دو نگران حقا اتیفلسفه و ادب»شود، گونه که اسکیلاس یادآور میهمان

نقاب از چهرۀ هر تصور »همچون تأمل فلسفی  اتیادب ۳و به تعبیر استرن (1۳۸۷1۸، سلای)اسک« هستند
های توان مستقل از زمینهر ادبی را نمیبیشتر آثا، رونیازا .(۳۵ ،1۳۸۷ )استرن «داردیای از وجود برمشدهتثبیت

 .فهم کردآن اجتماعی، تاریخی و روانی 
 زیمتما یهاتیوضع ،ی متفاوتخیسه دوره تار از سه رمان برجستۀ ادبیات معاصر ایران،در این پژوهش  

پهلوی اول، متأثر از در دوره  بوف کور: کنندیم ییبازنما سمیلیهیو ن تهیرا در مواجهه با مدرن یرانیسوژه ا
شازده  .دهدمیبازتاب اندیش را خورده و نیهیلیسم منفعل مرگناسیونالیسم رمانتیک هدایت، روشنفکری زخم

سلطه را  یو سازوکارها یحافظۀ جمع، گرایی فرمی گلشیریچپ به با گرایشپهلوی دوم، دوره  در احتجاب
. و آوردیم دیپد ا،گرآگاه اما حذف یاساختار قدرت، سوژه یو از دل فروپاش دهدیمورد پرسش قرار م

به  تهیسنت و مدرن انیمدهد که می ارائهرا  ینینابیب ایسوژهتصویر  ،پساانقلابدر دوران  یگاوخون
از انفعال ؛ این سه روایت مسیر تحول سوژۀ ایرانی است. شتنیخو فیو بازتعر تیالیبقا، س یوجوجست

 .کنندترسیم می را برای بازیابی اراده و معنای وجودینیهیلیستی تا تلاش 

                                                 
1 . Friedrich Wilhelm Nietzsche  
2 . Berman 
3 . Stern, Joseph Peter  
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طور مستقیم دگردیسی مفهوم ابرانسان ای که بههای متعدد دربارۀ این آثار، هنوز مطالعهبا وجود پژوهش
های داخلی، اسدپور و بررسی کند، انجام نشده است. در میان پژوهش هارماناین ای را در چارچوب نیچه

و نمودهای ناخودآگاه،  یستیهای سورئالتحلیلی تطبیقی از بوف کور و گاوخونی، به مؤلفه در( 1۴۰1)مهدوی 
، مسئلۀ رویکرد لاکانیگیری از با بهره (1۳۹۰) اند. یزدخواستی و مولودیابهام و گسست واقعیت پرداخته

نین، سلامی و اند. همچواکاوی کرده شازده احتجابها را در فقدان مرجع نمادین و خلأ هویتی شخصیت
، بر فروپاشی قدرت و انسداد تطبیقی میان شازده احتجاب و زوال خاندان آشرای در مطالعه (1۳۹۹) محمدی

ها به بازخوانی بومی مفهوم ابرانسان در بستر مدرنیتۀ یک از این پژوهشحال، هیچکنش تأکید دارند. بااین
(، با تحلیل ۲۰۰۸بلیس ) احیاگری ابرانسان نوشتۀ سالۀراند. در حوزۀ مطالعات خارجی نیز، ایرانی نپرداخته

های اجتماعی و ای تاریخی و وابسته به زمینهآثار هنری میلر، جونا بارنز و ریچارد رایت، ابرانسان را پدیده
های بینافرهنگی ماند و به خوانشداند، اما همچنان در محدودۀ تفسیرهای غربی از نیچه باقی میفرهنگی می

 در راستای پرکردن .جدی در بازخوانی بینافرهنگی و بومی این مفهوم وجود دارد در نتیجه، خلأ. یابدیراه نم
 محوری طرح شد: پرسشسه  این خلأ نسبی
های تاریخی متفاوت )پهلوی اول، پهلوی دوم و دورۀ پساانقلاب( چگونه زمینۀ مدرنیتۀ ایرانی در افق. 1

 آورد؟ای را فراهم مینیهیلیسم، اراده و ابرانسان نیچهسازی مفاهیم دگردیسی و بومی
ها در مرز نیهیلیسم منفعل، فعال و بینابینی در سه شخصیت ابیندیشۀ نویسندگان و الگوی حضوروغ. ا۲

منجر « ابرانسان بومی»های متفاوت بندی گونهرمان بوف کور، شازده احتجاب و گاوخونی، چگونه به صورت
 شود؟می

ای فلسفه و ادبیات در این پژوهش، چگونه امکان تحلیل نسبت میان فرم روایی، رشتهمیان رویکرد. ۳
برای بازخوانی متون  کند و چه ظرفیت نظریحافظه، تاریخ و تکوین سوژه را در مدرنیتۀ ایرانی فراهم می

 گذارد؟روایی معاصر در اختیار می

با بازخوانی  ؛سطح نظریدر  است: نییمی قابل تبنوآوری پژوهش حاضر در سه سطح نظری، روشی و مفهو 
سازی این و بومی دگردیسی، امکان گاوخونیو  احتجاب شازده، کور بوفایدۀ ابرانسان نیچه در سه رمان 

گانۀ نیچه بر دین، اخلاق و مدرنیته، در در این بازخوانی، نقد سه. شودمفهوم در بستر مدرنیتۀ ایرانی فراهم می
مندی های فلسفی و روایی سوژهیابد و سویه، به الگوی چهارگانۀ بومی ارتقا میسه نویسندهۀ تعامل با اندیش

-همراه با تحلیل تماتیک( فلسفه و ادبیات)ای رشتهرویکرد میان ؛شناسیروشدر سطح  .گردددر آن آشکار می
پویایی سوژه میان نیهیلیسم  اتکند زمینۀ تاریخی و اندیشۀ نویسندگان بررسی میدر زمان همرا  تفسیری، متن

نیهیلیسم »و « گانۀ ابرانسان و ارادۀ بومیسه»ارائه دو الگوی ؛ سطح مفهومیدر  .منفعل و فعال را نشان دهد
مندی در فرهنگ ایرانی های بومی سوژهادبی ابرانسان و امکان_ای برای بازتعریف فلسفی، افق تازه«بینابینی
 آورد.میفراهم 

 بررسی. بحث و 2

 نظری نییتب 
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 یسنت فلسف یهای انتقادی اندیشۀ نیچه نسبت به سه مؤلفۀ محورمستلزم درک بنیان «ابرانسان»تحلیل ایدۀ  
گیری توهمات ساز شکلگانه را زمینهنیچه این سه .است -تهیو مدرن یحیاخلاق مس ،یباورافلاطون -غرب

مرگ  ؛داند. این مسیر انتقادی، در مفاهیمی چونمدرن میمتافیزیکی، سرکوب اراده و زوال معنای هستی انسان 
 کندیمیاد « فلسفیدن با پتک»با تعبیر آن از  نیچهای که پروژه؛ یابدخدا، نیهیلیسم و نهایتاً ابرانسان تبلور می

انداز، نقد متافیزیک حقیقت، نقد اخلاق بردگان و نقد مدرنیتۀ سکولار، در این چشم (.1۵۰، 1۳۸1ه )نیچ
 .زمان خاستگاه نیهیلیسم و نقطۀ عزیمت طرح ابرانسان استهم

کند که حقیقت تأکید مینکته محور، بر این نیچه نخست با رد سنت افلاطونی و هرگونه متافیزیک حقیقت
« حقایق» رونیازا. گیردهای تاریخی شکل میو در افق تفسیرها و برساخت نیست امری ازلی و فرازمانی

پوشانند جای آشکار کردن جهان، آن را میو به که رنگ خود را باختههستند  «ایهای فرسودههسک» شدهتثبیت
 (.1۵۷ ،1۳۹۰کنند )نیچه محدود می یا و

است؛ اخلاقی که « ارادۀ معطوف به ضعف»اخلاق مسیحی در دستگاه فکری او بازتاب مرحله دوم، در 
های واکنشی استوار است. گذاریر ترس، کینه و ارزشبرای مهار قدرت، خلاقیت و فردیت شکل گرفته و ب

گری، استقلال و توانمندی است و مبنای آفرینش ،گیرد که معیارهایشقرار می« اخلاق سروران»در برابر آن، 
از منظر نیچه،  (۹۷، 1۳۷۹ آورد )حقیقیرا فراهم می - سوژۀ مطیع و سوژۀ آفریننده - تمایز دو نوع سوژگی

 شکلی در مسیحی -ادامۀ میراث افلاطونی( بخشمثابه گسستی رهاییف تلقی رایج از آن بهبرخلا)مدرنیته 
 معنا بحران زندگی، شدنماشینی و بازار منطق ابزاری، عقل سلطۀ دینی، اقتدار زوال با که نظمی است؛ سکولار

 مرگ» محوری مفهوم نیچه در نقد سطح از سه این(. ۴۶ ،1۳۸۷ نیچه) کندمی تشدید را فردیت فرسایش و
 پدید هاارزش بازآفرینی ضرورت و شودمی تهی مطلق هایپشتوانه از جهان که ایلحظه رسند؛می هم به «خدا
 آید.می

مطرح  ۲و هگل 1نهیچون ها یدر آثار متفکران زین ترشیکه پ« مرگ خدا» دۀیا ،یساختار انتقاد نیدر ادامۀ ا
(. ۴۳، 1۳۸۷)استرن  شودیبدل م تهیمدرن ییبحران معنا صیدر تشخ یعطفبه نقطه چهین شۀیشده بود، در اند

ها ارزش ینیبازآفر یبرا یرا فرصت یکیزیمتاف یهاگسست از سنت نیا چهیبرخلاف نگرش سوگوارانۀ هگل، ن
 زین چهیمعاصر از ن یهادر خوانش« مرگ خدا» ریتعب از همین رو،. ندیبیسوژه م کالیراد ینییو تحقق خودآ

 شده است.فسیر نو ت یهاارزش نشیمدرن و افق آفر سمیلیهیگاه نمثابه گرهبه
 :توان در سه سطح تبیین کردرا می« مرگ خدا»پیامدهای 

این  .های پیشینهای مبتنی بر حقایق فراتجربی و پایان اعتبار ارزش: گسست از نظامنقد باورهای مطلق
تفسیرها شکل و  در افق تکثر منظرهابیند که میامری واحد و فراتاریخی  را دلالت پرسپکتیویستی حقیقت

)نیچه، « چندین نوع چشم وجود دارد و در نتیجه، چندین نوع حقیقت؛ و هیچ حقیقتی در کار نیست.» :گیردمی
1۳۸۹ :۲۷۸.) 

 ه و استقلال معنایی؛های اخلاقی و اجتماعی و امکان بازیابی ارادۀ خلاقانرهایی فرد از تحمیل: آزادی سوژه

                                                 
1 .Heine 

2. Hegel 
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 ددهنمرجع که در آن مفاهیم بنیادین کارکرد هنجاری خود را از دست میظهور جهانی بی :بحران معنا
 .1(۲۶۳، 1۳۹۰)ویلیامز 

لحظۀ آغازین نیهیلیسم و نقطۀ  از آن؛ ترمهمو البته  رخداد الهیاتیدر کنار « مرگ خدا»در این چارچوب، 
زمان زند و همای که وضعیت تعلیقی و بحرانی سوژه را رقم میی است؛ لحظهگذارگسست از نظم سنتی ارزش

 .گشایدهای نو را میافق امکان بازتولید معنا و آفرینش ارزش

وضعیتی که در آن  است؛ در فلسفۀ نیچه «مرگ خدا»در تداوم این دستگاه انتقادی، نیهیلیسم پیامد محتوم 
شود و بحران معنایی مدرنیته تشدید می« ریزندهای انسانی فرومیرزشبرای ا شدههای عینی پذیرفتهبنیان»

و جهان « موجود»نیهیلیست جهان نامطلوب را  ۳به تعبیر جیسون، ۲.«(نیهیلیسم»بریتانیکا، ذیل  المعارفرۀی)دا
را تجربه « آنچه باید باشد»و « آنچه هست»ناپذیر میان ، شکافی درمانرونیبیند و ازامی« غایب»مطلوب را 

سو در گسست میان شور دیونیزوسی و نیچه منشأ این وضعیت را از یک .(۲1۰ ،1۴۰1 کند )جیسونمی
 جویدمی مسیحی -های متافیزیکی سقراطیعقلانیت مهارگر آپولونی و از سوی دیگر در خودانگاری ارزش

سوژه در برای قرار دادن  ی،نتقالا مرحله -در کنار انحطاطی بودن-سمیلیهیمنظر، ن نیز اا .(۵۶ ،1۳۸۲ نیچه)
 است.ها ارزش کالیراد ینیبرابر ضرورت بازآفر

 پذیر است:امکان نیهیلیسم به دو شکل متمایزبروز  
 سازد؛ها عاجز مینوعی انفعال و سردرگمی که فرد را در برابر فروپاشی ارزش: منفعلنیهیلیسم 

های کهن و اتکا به ارادۀ معطوف به قدرت، امکان بازآفرینی ارزشواکنشی خلاقانه که با طرد  :فعالنیهیلیسم 
نیهیلیسم فعال بستر ظهور  از این منظر (۳۳۴ ،1۳۸۰کند )نیچه نوین را فراهم می یهای ارزشمعنا و خلق نظام

ای ای برافق تازه زند تادست میگذاری به ارزش از دل فقدان و بحران معنا، سوژهت که در آن ابرانسان اس
هان، به شما »: یابددست که نیچه وعده داده است رهایی وجودی  ینوعبهو  شایدبگتفسیر رنج و زندگی 

 .(۲۳، 1۳۸۷ه )نیچ« تان فرو تواند نشستبزرگ یدر اوست که خوار ا،یدر نیاوست ا آموزانم؛یابرانسان را م

 سازدوجودی انسان مدرن را برجسته می( بحران ۹، 1۳۸۴ه )نیچ «من کیستم؟»، با طرح پرسش بنیادین نیچه 
گذاری در جهانی فاقد آفرین و مسئول ارزشای خودبنیاد، معنامنزلۀ سوژهرا به« ابرانسان»و در پاسخ، مفهوم 

، نماد «شتر» :گیردصورت می سه دگردیسی نمادین در مسیر تحقق ابرانسانکند. بنیادهای مطلق مطرح می
های تحمیلی؛ و ، نماد عصیان و طرد رادیکال ارزش«شیر»موروثی است؛  هایاطاعت و پذیرش بار ارزش

(. در پایان این فرایند، ابرانسان ۳۷، 1۳۸۷های نو است )نیچه بخشی به ارزشنماد بازآفرینی و اصالت «کودک»
 .گیردهای ارزشی تازه را بر عهده میمسئولیت معنابخشی به هستی و خلق نظام

نیچه با نقد و طرد انسان متفکر و  .معنایی ایجابی است ابرانسان در مفهوم« ربَاَ» در این چارچوب پیشوند
مراتب کلاسیک عقل، خیال و حس را واژگون دهد که سلسلهمؤمن سنتی، حضور انسان دیگری را نوید می

 .(۴۸ ،1۳۹۷ بالو و خبازینک. سازد )مراتبی رها میکند و قوۀ عقل و امور معقول را از سلطۀ سلسلهمی
                                                 
1. Williams 
2.  Encyclopædia Britannica (2025) 

3 .Jesson, Stuart 
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 چهار مؤلفه اصلی بنیادگریزی ابرانسان
امکان گذار از انفعال  ،مثابه نیروی خلاق و محرک سوژهبه است که «ارادۀ معطوف به قدرت»خست، ن مؤلفۀ
توصیف  گونهنیا ارده به قدرت را نیچه کارکردکند. ها را ممکن میبازآفرینی ارزشو خلق معنا  ،وجودی

 .(1۲۶، 1۳۸۷)نیچه « زنده را دیدم، خواست قدرت را نیز دیدمآنجا که موجود »: کندمی
که اخلاق را از صورت  یندیفرا؛ «و بد کین یفراسو»به  یابیو دست« اخلاق بردگان»دوم، عبور از  مؤلفۀ 

 (.۲1۳، 1۳۷۵ چهی)ن انجامدیآن م ادیو خودبن کالیراد یمحور رها کرده و به بازسازو توده یواکنش
محور که با واژگونی جای اخلاق تودهبه «اخلاق سروری»رینش هنجارهای نوین و جایگزینی سوم، آف مؤلفۀ 

 .(1۵۶–1۵۵، 1۳۹۰ رسونی)پ گشایدای میهای پیشین، افق معنایی تازهارزش
؛ است وشرط هستیقیدو پذیرش بازگشت جاودانه و تأیید بی« گویی به زندگیآری» ،مؤلفهین چهارم 

رساند و امکان خلق معنا را از درون همین جهان از نیهیلیسم منفعل به نیهیلیسم فعال می فرآیندی که سوژه را
 (.۶۸ ،1۳۸1 )دلوز آوردفراهم می

های توان در قالب تیپهای متافیزیکی را میبنیانی انسان مدرن به فروپاش واکنش هامؤلفه نیدر پرتو ا
در چهار  ها به بحران معنا پس از مرگ خدانش انسانواک 1سوفرن زعمبه. بندی کردوجودی متمایز صورت

، 1۳۷۶ )سوفرن «ابرانسان» و «والا انسان» ،«انسان واپسین» ،«انسانیزیاده انسانی» :یابدتبلور میتیپ اصلی 
به  تواندیم؛ اما ستین ییرها کنندۀنیتضم خودیخودکه مرگ خدا به دهدینشان م یبندمیتقس نیا. (1۳1

 .نجامدینو ب یهاخلاق ارزش نشیآفر ای ندهیگذشته و آ نیب قیتعل ،یسطح ییجوانفعال، لذت
های سنتی آگاه شده، اما ای که از فروپاشی ارزشنماد نیهیلیسم منفعل است؛ سوژه ؛انسانیانسانی زیاده. 1

تردید و گریز از مسئولیت توانایی آفرینش معنا را در خود پرورش نداده است. او در وضعیتی از خستگی، 
توان آن را شکل ملایم اما وضعیتی که می ؛دهد در حاشیۀ بحران معنا زندگی کندماند و ترجیح میباقی می

 (.1۴۵ ،1۳۸۷)نیچه  گستردۀ نیهیلیسم روزمره دانست
عمق و رضایت جویی کمشدۀ همین افق حداقلی است: گرفتار آسایش، لذتصورت تثبیت ؛واپسین انسان .۲
است « قاتل خدا»به تعبیر نیچه و  گیرد، در نقطۀ مقابل ابرانسان قرار میزرتشت چنین گفت درکه افق؛ بی
(۲۸۵.) 

به بحران معنا آگاه است،  ،های کهن عبور کردهاز ارزش ؛ به این معنا کهایستددر میانۀ راه می ؛والا . انسان۳
های کهنه و نو متوقف نشده میان افقماند و در تعلیقی حلاما همچنان به بقایای سنت و گذشته وابسته می

 ابرانسان قرار دارد. ،در برابر این سه تیپ(. ۳۰شود )می

آفرینش  را به امکان با ارادۀ خلاق، فقدان بنیادهای مطلق که ایسوژه وتجسد نیهیلیسم فعال . ابرانسان؛ ۴
 .(۲۲ ،1۳۸۲ چهی)نکند میتبدیل  های نوارزش

« ابرانسان بومی»دهد گشاید و نشان میهای ایرانی میافق نظری برای خوانش رمان ،این تفکیک چهارگانه
یابد؛ های نو و پارادوکسیکال دست میبندیهای هویتی و تاریخی به صورتچگونه در مواجهه با بحران

                                                 
1 . Soffrin 
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و در انفعال یا  ندمانمیمتوقف « انسان والا»یا « واپسین انسان»ها در مراتب که بسیاری از شخصیتدرحالی
 برند.به سر میتعلیق 

سبب جایگاه تاریخی و تمرکز به  گاوخونیو  احتجاب شازده، کور بوفسه رمان در ادامه بر این اساس، 
 شوند.می خوانده اینیچه ی چارچوبسازیبومو در جهت  آزمون میدان عنوانبه؛ بر بحران هویت

 برخورد با نیهیلیسم و بازاندیشی ابرانساندر  -بوف کور-تحلیل رمان اول 
 ایران دورۀ پهلوی اولبستر در را ( بحران هویت فردی و جمعی ش1۳1۵صادق هدایت ) کور بوف رمان 

با سنت بومی و بدون نهادهای  ارگانیک بدون پیوندزده، ای که در آن مدرنیزاسیون شتابکند؛ دورهبازنمایی می
پایگاه طبقاتی  گونهچیه»داد. دولت میان سنت و تجدد قرار برزخی مدنی پایدار، سوژۀ ایرانی را در موقعیتی 

 تمرکز با رمان این(. 1۸۵، 1۳۹۷ )آبراهامیان «ی بر بستر جامعه ایران معلق بودزیآممخاطره کاملاًنداشت به نحو 
 ناتوانی و معنا سنتی هایدستگاه فروپاشی ،«اجتماعی نقد» و «یافتهفردیت ذهنیت» ،«نیهیلیسم» چون مفاهیمی بر

 جهانبگلو رو، نی. از همدهدمی بازتاب ساختار و روایت سطح در پایدار هویتی تولید در مدرنیته رسمی گفتمان
؛ ۴۳ ،1۳۸۸ دانند )جهانبگلومیشمول و شاهکارهای ادبیات جهان را در شمار آثار جهان کور بوف و غیاثی

 .(۵۳ ،1۳۷۷ غیاثی
یابد؛ جریانی که با بازگشت به اسطوره، هدایت در واکنش به این بحران، به ناسیونالیسم رمانتیک گرایش می

ابزارمحور مدرنیته فاصله سکولار و گرایی فولکلور و زبان بومی، در پی بازآفرینی هویت است و از عقل
و نوشتن  نامدیم« ناکام یراه فرار از آرزوها»را  کور بوف ،تیهدا. خود (۵۶، 1۳۹۶ یملیری)اوژکگیرد می

به کنشی برای ثبت رنج و بازسازی  «سمیهست... بنو ادمیکرد آنچه را که  مخواه سعی من»راوی گونۀ اعتراف
 (.۵–۳، 1۳۵1 تی)هدا شودحداقلی معنا بدل می

و از همان  شودیآغاز م «تراشدیو م خوردیذره در انزوا مکه روح را ذره ییهازخم»از  یریبا تصو رمان 
 همان) دهدیقرار م تیرا در کانون روا سمیلیهیو ن الیستانسیرنج اگز ت،یبحران هو انیابتدا نسبت تنگاتنگ م

د؛ شونبار( در متن تکرار می ۲۵و  1۷حدود  بیترت)بهلا بسامد بامادهایی چون گزلیک و کوزۀ لعابی که با ن(. ۳
 لیتحل. اندهای فرهنگی در مواجهه با تحولات اجتماعیهای فروپاشی هویت فردی و شکنندگی ارزشنشانه

از  ایدهیچیپبازنمایی را به  کور بوف ،«یو خانوادگ یروابط عاطف یفروپاش تیروا»و  «یدرون یهاییگوتک»
(. ۲۵ ،1۳۸۹ ندهیوجوی معناست )پاثبات، در جستکند که در جهانی پوچ و بیبدل می یرانیروشنفکر ا

 یامثابه تجربهرا به سمیلیهیکه بوف کور ن کندیم دیتأک و دانسته «کیاوتانت»و  «لیاص»اثر را  نیا زین انیکاتوز
، 1۳۸۶ انی)کاتوز است رانیو فرهنگ ا خیدر تار دارشهیو ر یبوم یاتجربهبازنمایی او  ،کندی تصور نمیواردات

۷۵.) 
 است: لیتحلقابل فیسه طدر  تیبا بحران معنا و هودر مواجهه  کور بوفی هاتیشخص

 نیهیلیسم منفعل و غیاب ابرانسان .1
در نگاه نخست به رمان، سیطرۀ نیهیلیسم منفعل آشکار است؛ فضایی تاریک و بسته که راوی را در وضعیتی  

های سنتی، دچار زده و فروپاشی ارزشکند که در رویارویی با مدرنیتۀ شتاباز انزوا و ناامیدی ترسیم می
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 او(. ۹۰)هدایت « شد...تر میتاریکتر و این اتاق مثل قبر هرلحظه تنگ»: سردرگمی و فقدان معنا شده است
اش را ای موهوم گرفتار است و بیگانگی دینی و فرهنگیرفته و آیندهای ازدستدر تعلیقی مداوم میان گذشته

چشمم »کند: بندی میهای خالی صورتهای لعابی، اتاق تنگ و کوچهدر توصیف فضاها و اشیایی چون کاشی
بردن به خاطرات کودکی صرفاً (. پناه۶۵« )کردمی برای خودم پیدا میهای لعابی... راه گریزروی کاشی

فقط خودم را به یادبود موهوم بچگی او »کند راوی اعتراف می بخش و موقتی دارد و خودکارکردی تسکین
 های فرسوده، جهان را درهایی چون مرگ، تاریکی و خانه(. بسامد بالای نشانه۸۳« )دادم...می لیتس)لکاته( 

 تنها» وجوی تسکین در افیوندر چنین وضعیتی، جست .سازدمعنا بدل میثبات و بیادراک راوی به فضایی بی
راه فراموشی و  معنا، آفرینش جایبه او که دهدمی نشان( ۳) «است افیون وسیلهبه... فراموشی آن دوای
 .گزیندسازی وجودی را برمیتهی
دهد و آن را به بسط می« هارجاله»مفهوم  طریقنیهیلیسم درونی راوی را در سطح اجتماعی از این هدایت  

سطحی از سنت و تجدد، امکان  گیآمیخت با ای کهزند؛ جامعهمدرن پهلوی اول پیوند میساختار جامعۀ شبه
مردی »که هدایت خود شود وار را فراهم کرده است. جمشیدی یادآور میو زیست توده« اصالتفرد بی»ظهور 

( و همین ۳۸۸، 1۳۷۶)جمشیدی « بردتنها بود که با زندگی اجتماعی بیگانه بود و به جهان تخیل و رؤیا پناه می
های مبتذل و روزمرۀ شود که کنشهایی متجسد میصورت رجالهتجربۀ تنهایی و گریز از اجتماع در رمان به

 .کندآنان نیهیلیسم منفعل جمعی را تثبیت می
 عامی هایتیپ صورتبه چه و قاضی و داروغه مانند قضایی و سیاسی کارگزاران هیئت در چه-هارجاله 

 نیهیلیسم نوعی زیستۀ مصادیق-(۷۳ هدایت) گوییتملق و گدامنشی شرمی،بی چون هاییویژگی با مبتذل و
 نو، هایارزش آفرینش از ناتوان و افقبی طلب،راحت سوژۀ یعنی نیچه، «انسان واپسین» تیپ با که اندمنفعل

 میان مسدود و شکاف را خلاق سوژۀ ظهور امکان انفعال، و ابتذال سازیعادی با اینان. دارند خوانیهم
 اجتماعی سطح در را ابرانسانی و همین عامل افق بخشندیم تعمیق را جمعی ابتذال و فردی معنای فروپاشی

 .داندازمی تعویق به

های نیهیلیسم منفعل است؛ نیرویی لکاته نیز در امتداد همین منطق، صورت زنانۀ رجالگی و یکی از کانون
 او که بستم را هایمچشم» - او ابی(. منطق حضوروغ۵۳کاهد )میل را به ابتذال و تکرار فرو میکه کننده تهی

 یادآور و کندمی تشدید را متن شناختیهستی ثباتیبی - (۶۳) «کرد پر را وجودم تمام …تصویرش اما نبینم، را
 ،همهنی(. باا۲۳ ،1۴۰1 نیچه) است منفعل نیهیلیسم ناتوان ارادۀ و خنثی عقلانیت به گرآفرینش شور از گذار
عملکرد  ریتأثرا نیز دارد. راوی در  م ادراکی و عاطفی راوینظ زدنبرهم توان در کنار انفعال نیهیلیستی، لکاته

 از هاییی نشانهژگیو نی( ا۸۲ هدایت) «بریزد همبه مرا افکار توانستنمی او مثل کسهیچ»گوید: او می
اما  داریناپا یندیعنوان فرآدر دل فقدان، به یمعنا را حت ینیامکان بازآفردارد و  با خودفعال را نیز  نیهیلیسم

 .کندیفراهم م ،یواقع
 ینیفعال و امکان خودآفر سمیلیهین  .2

خورد؛ وضعیتی که در آن ویرانی امکان حضور ابرانسان گره می هب قرار دارد که یهیلیسم فعالن در طیف دوم
میان تقابل  با ترتیب دادن کور بوفدر هدایت . شودهای نو بدل میبه افق آفرینش ارزش های کهنارزش



 
 

 
 بالوو  یانصار | ...ر بوف کور، د چهیابرانسان ن یاراده معطوف به مرگ، حذف و بقا: تطور انتقاد 

 

 

46 

گیرند و در د که از نیهیلیسم منفعل فاصله مینکمی برجسته راهایی شخصیتعملکرد ها، ها و غیررجالهرجاله
شدۀ اخلاقی، اجتماعی و این گذار از ساختارهای تثبیت کنند.حرکت میمسیر خودآفرینی و آگاهی فردی 

(. ۳۷–۳۵) سازدبنیادگریزی، زمینۀ دگرگونی تدریجی هویت و معنای راوی را فراهم می یسومعرفتی به
: فهم استقابل -و کودک ریشتر، ش-ایچهیهای نگانۀ دگردیسیدر این افق، در پرتو الگوی سهنیهیلیسم فعال 

 به نهایت در )شیروار( و رادیکال تحمیلی )شترگونه( به عصیان هایارزش بار تحمل فرد در آن از که مراحلی
 نمودهای ترینمهم از یکی «سایه» میان، این کند. درورود پیدا می تازه هایارزش آفرینندۀ و بازیگر کودک

در خطاب  را خود هایگفته راوی که (۳۰، 1۳۹۷صنعتی ) «قرینی و نامیرا همزاد» است؛ رمان در فعال نیهیلیسم
خود و  انیآگاهانه می افاصله (۳۵ تی)هدا «نویسممی امسایه برای فقط»بر اینکه  دیتأکبا  و کندمی به او بیان
 ینیخودآفر ینوع یبندو صورت یانتقاد یامکان خودکاو ،ییروا یگذارفاصله نی. اکندیم جادیا شیگفتار خو

 آورد.می را فراهم تیدر سطح زبان و روا
 کرد: یابیرد کور بوفطور منسجم در متن به توانیرا م یزیادگریچهار محور بن

 است.  اریچون جبر و اخت ینیادیبن یهاپرسش ریدرگ یراو :گرایی فلسفینفی حقایق مطلق و نسبی
 ایشده است،  نییتع شیمن از پ یزندگ ایآ»محتوم است.  یریصرفاً تابع تقد ایدارد  اریاخت ایکه آ داندیاو نم

 …امدهیجور شنجوربه یهاو حرف دهیمتناقض د یزهایاز بس که چ» .(۷۳هدایت ) «دارم؟ اریمن بر آن اخت
« هم شک دارم الاننیآشکار و روشن هم قیبه حقا اء،یل و ثبوت اش... به ثقکنمیرا باور نم زیچچیحالا ه

درک ای است؛ جایی که اندازباوری نیچهسو با چشمو هم ی اوبیانگر فروپاشی افق یقیناین عقاید (. ۵۲)
 است.حقیقت وابسته به موقعیت ادراک و تفسیر سوژه 

 راوی با پرسش از امکان یا عدم امکان  :اخلاقی و بازسازی اخلاق خودبنیاددینی های نفی نظام
 …ایمان و مذهب یا …آیا حقیقتاً خدایی وجود دارد»بخش ایمان وجود خدا و فروریختن کارکرد تسلی

 یادآور که کندمی عرضه شدهنهادینه دین صریح بر نقدی ،(۶۶) است؟ تندرست اشخاص برای تفریح جورکی
 ،(۴۷) «هارجاله اخلاق و رفتار» پذیرش در او ناتوانی. است ستیززندگی نیرویی مثابهبه دین از نیچه خوانش

 مفهوم» اعتباریبی و( ۳۲ همان) «تاریک و عمیق چاه در …هستی تمام» بودنآویزان مرز تا روانی فروریزی
 درون از راوی که دهدمی نشان ،(1۰۴ ،1۳۸۰ نیچه،. ر.ک ؛۷۳-۶ هدایت) «حرکتی یا جنبش هر ارزش و

 .و خودبنیاد قرار گرفته است فردیهای هنجاری عبور کرده و در آستانۀ برساخت اخلاقی نظام

 های ، خیابان«تاریکی غلیظ و مسری»های چسبنده و تصویر شب :وحرهای بینقد مدرنیته و محیط
« دهندانتقال میسردی و برودت را تا قلب انسان »های کوتاه و کور که های خاکستری با پنجرهخلوت و خانه

 و فردیت بحران هاییکی از سرچشمه مثابهبه را ریشهبی شهرنشینی و آمرانه مدرنیزاسیون ،(۷۵-۶۸)هدایت 
 است. پیوند در ایرانی مدرنیتۀ تجربۀ از معاصر تفسیرهای با که خوانشی کند؛می افشا معنا شدنتهی

 ناسیونالیسم رمانتیک در قالب  :به بحران هویت بومی مثابه پاسخ خلاقانهناسیونالیسم رمانتیک به
داسی مانند رقص بوگام« کهنآیینی  مراسم و هایبازگشت به اسطوره»و  «نوستالژی فرهنگی»، «زبان شاعرانه»

 (۹۰، ۸۲، ۶۸، ۵۷، ۴1...)می و نمادهایی چون سرمامک )بازی قائم باشک(الگوهای پیشااسلا در معبد لینگم؛
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امکانی برای بازآفرینی هویت فردی و جمعی  وپاسخی خلاقانه به بحران هویت بازگشت یابد. این ظهور می
کردن ایدۀ بازگشت جاودانه و ابرانسان شود، امکان بومیافزوده می 1ایگانۀ نیچه. این محور که عملاً به سهاست

 .سازدیفراهم م یرانیا تۀیرا در متن مدرن

 نیهیلیسم فعال:در  هابررسی حضور متفاوت شخصیت 
را « ابرانسان بومی»صورت متمایزی از امکان کور  بوفهای شخصیتهر یک از در قلمرو نیهیلیسم فعال،  

های خلاق، متکثر و گاه متعارض را پیش ای از ظرفیتمجموعه ثابت، جای ارائۀ الگویبهو کنند نمایندگی می
و هدایت کردن زمینۀ دگرگونی در منطق روایی متن، فراهمها کارکرد نهایی همۀ این چهرهل، حابااین .نهندمی

 ت.سوی افق ابرانسان بومی اسراوی به
 رمردیدر کنار او، پ ؛(عنوان همزاد آگاه و نوشتاری راوی استبهاست )که  «سایه» ندیفرا نیکانون ا نیخستن

شده های سرکوبو ناخودآگاه دانست؛ که با احضار لایه کیابرانسان تار یجسد نوعن تتوایرا م یخنزرپنزر
انگیز و افشاگر، نیهیلیسم این مواجهۀ هراس سازد.میخویش مواجه ناگفتۀ و متناقض روان، راوی را با حقیقت 

دهد و امکان گذار از پوچی محض به افق میق را از وضعیتی ایستا و منفعل به کنشی درونی و تفسیری سو
 .(۹۳، ۴۰، ۹سازد )هدایت م میمعنا را فراه

را مجسم  گرابرانسانی فرازمینی و آفرینشی هاخصلت است که دختر اثیری ای دیگر از این طیف،چهره
امکان  و هستی فناپذیری بر زمانهم .(1۴، ۵)« پرنده ایستاره چون»او گون و ناپایدار حضور شهاب .کندمی

دهد سوق میای معناآفرین راوی را از انفعال به تجربه . این شخصیتردبه همین ناپایداری تأکید دا« گوییآری»
 در روایت است.و بازتابی از ایدۀ بازگشت جاودانه 

وحدت  ینوع ییکه با بازنما یتیشخصاست؛  «ابرانسان شرقی»ای از نمونه، مادر راوی (۴۴) داسیبوگام
ای و شرقی های اسطورهاو ریشه .دیگشایم ینیاز خودآفر یو مرگ، افق متفاوت یزمان زندگهم وندیو پ یهانیک

های کهن فرهنگی آمیزد و امکان بازاندیشی هویت فردی و جمعی را با لایهرا با بحران سوژۀ مدرن درهم می
 کند.فراهم می

 نشیکهن را به فرصت آفر یهاارزش یفروپاش ،اول یدوره پهلوبافت  در هاتیشخص نیدر مجموع، ا
 هایهرچند هر یک واجد برخی خصیصه .دهندیم وندیپ یو جمع یفرد تیهو یسینو و دگرد یمعنا

 .گیری ابرانسان بومی در شخصیت راوی استها مهیاکردن زمینۀ شکلکارکرد اصلی آناما اند، ابرانسانی
 نیهیلیسم بینابینی ظهور ابرانسان بومی .3

ای که از تقابل و تعامل روایی است؛ وضعیتی آستانه« نیهیلیسم بینابینی»، گروه سوم حوزۀ کور بوف در 
های واسطی چهره .سازدو بستر گذار فلسفی راوی را فراهم میگیرد شکل می های منفعل و فعالشخصیت

انفعال  ت،یخاطره و واقع ته،یدر مرز سنت و مدرن_خودناپایدار دوگانه و  یهاتیموقعبا ها چون لکاته و رجاله
دهند. راوی از این بازتاب میرا  یراو یکیزیو متاف یتیهو هایتنشها و تناقض اینهیآهمچون _و آفرینش

در سوی دیگر پیرمرد خنزرپنزری و دختر . شودرهنمون می از رکود اگزیستانسیالیستی به پذیرش بحرانطریق 

                                                 
 (.۴۳۴، 1۴۰1 انگی)« باشد یخواستن، زیآن ن یکه جاودانگ میچنان اراده کن دیرا با یزندگ» . 1
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 یدر باز یراو تیوه ب،یترت نیکنند؛ بدنیهیلیسم فعال و ارادۀ خلاق را مجسم می های متکثراثیری صورت
شکل  رورتیو در حال ص یجیتدر ،یعاد یندیصورت فرا، ابتدا بههاشخصیت نیا «ابیحضوروغ»مداوم 

مرحلۀ  به_متنیبرون و متنیدروندر سطح _ارزگاه همرمان، در دو گره ییروند در منطق روا نیاما ا رد؛یگیم
 :.رسدیاوج م
 ؛ (۹۳)افتد اتفاق میدست راوی با گزلیک پیرمرد خنزرپنزری  در لحظۀ قتل لکاته به متنیگاه درونگره

تجربۀ استقلال و  شودای رادیکال در خودآفرینی راوی بدل میفراتر از حذف دیگری به لحظهکه کنشی 
گاه با صحنۀ پایانی ناپدیدشدن پیرمرد خنزرپنزری این گره(. ۹۰) سازدرا ممکن می« خدایینیمچه»فلسفی و 
ای که در آن، هویت راوی از مسیر کنش و انتخاب (؛ صحنه۹۵شود )هدایت تکمیل می ،در مهاغه ربا گلدان 

افق معنا و هویت برای دیگران و برای تاریخ در وضعیتی گشوده، تعلیقی  ،زمانشود، اما همآگاهانه تثبیت می
های معنایی به آزمون طی و قطعیتجایی کانون معنا از روایت خاین تعلیق، بیانگر جابه .ماندو ناتمام رها می

مدرنیسم با »داند: آورد بنیادین مدرنیسم میفرم، زبان و سوژگی است؛ همان دستاوردی که نجومیان آن را ره
(. در همین افق، 1۸، 1۳۸۹)نجومیان « یابدنظیر دست میآوردی بیشده، به رهبه چالش کشیدن مبانی تثبیت

 سازیبومی ایرانی مدرنیتۀ تجربۀ در جاودانه را بازگشت و ابرانسان اراده، سم،نیهیلی ایبوف کور مفاهیم نیچه
 قدرت، نقد آن در که میدانی سازد؛می بدل «بومی ابرانسان» سنجیامکان برای میدانی به را روایت و کندمی

 .اندتنیده درهم فردی رنجوریروان و تاریخی تروماهای

 شراب آمیخته با زهر مارناک( با « شراب ارغوانی»در پیوند استعارۀ  این اوج متنی،برون سطح در(
 بر غلبه برای پیوند تلاشی نیا 1رنک، خوانش اتو در .شودبندی می( صورت۴۴داسیِ مادر )هدایت بوگام

 بازگشت»نوعی ای و اسطوره که به ساخت روایی( ۲۲، 1۳۷۲است )رنک « آغازین جدایی» و «تولد ضربۀ»
( در رمان و ۹۵-۳بار ) ۵۰ تکرار واژه مرگ با بسامدمنظر،  نیاز هم. انجامدو وداع ابرانسانی می «جاودانه
 زیست سطح در «معنازا ارادۀ» همان ( ادامۀ۷۴)هدایت « گویدتنها مرگ است که دروغ نمی»گزاره بالاخره 

 و بومی هویت تثبیت ار زندگی نیست(کنش )به معنی انک واپسین «مرگ به معطوف ایاراده»این  فردی است؛
ایران )بدون  ادبی سنت و فرهنگی حافظۀ را در اشجاودانگی که است شرقی ابرانسان نوعی بندیصورت
آورده  دیپد یایسازوارونه اتیدر ادب تیهدا»: کندیم دیتأک زیپور نکه اسحاقچنان کند.می وجوجست سلطه(

 (.1۹ ،1۳۸۰ پور،)اسحاق« دارد سابقهیتازه و ب یتیاست که بُرد و اهم

 برخورد با نیهیلیسم و بازاندیشی ابرانساندر  -شازده احتجاب -تحلیل رمان دوم 
رمان مدرن فارسی است که در شاخص های نمونهاز اثر هوشنگ گلشیری  (1۳۴۸) احتجاب شازدهرمان 

 ،گرفته است. این اثر با ساختارشکنی روایتشکل « گرایی فرمیچپ»بستر مدرنیته پهلوی دوم و با گرایش به 
نویسی ایران ایجاد کرده است تحول مهمی در سنت رمانتوالی زمانی، سازی ذهنی و انکار علیت، برجسته

در واپسین شب ی، قاجار یتطبقه اشرافاز بیمار  ایشازده احتجاب، بازمانده .(۳۲، 1۳۸۰ )طاهری و عظیمی
گریزند خاطراتی که از منطق علی و نظم زمانی میاست؛  بانیگربهدستذهنی  ایخاطرات آشفتهبا زندگی خود 

                                                 
1 . Rank, Otto 
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ها )عمارت، ، ابژهیروای منطق (. در این ۶۴،1۳۸۰ گلشیریاند )نزدیک« ادبیات مدرن غیرغربی»و به الگوی 
از  خود یوجوجستدر پی  شوند و سوژه در میان فروپاشیهای مستقل بدل میتابوت، عکس، لباس( به پیکره

است  تببینقابل در خوانش مارکس « بتوارگی کالا»وضعیتی که با منطق  ؛ماندپیوندهای پایدار معنا محروم می
 .(1۰۲ ،1۳۸۶ )مارکس

خلاق از ا های خودآیینمثابه صورتبه؛ ابزار بازنماییعلاوه بر  زبان و روایت، احتجاب شازده در
 شودمین هبه سودمندی ایدئولوژیک فروکاست آید وپدید می« ی خودبرا»کنند؛ کنشی که عمل میشناختی زیبایی

در لکنت، او  ،یانقلاب یاو نه سوژهاست گرمنظر، شازده نه قهرمان آرمان نیاز ا (.۳۴-۳۳ ،1۳۸۳ )ایگلتون
 ییاز منطق سلطه و بازنما ودیاو را تا حد ق،یتعلوضعیت  نیو هم کندیم ستیز قیو تعل شیفرسا

های پژوهش آن است که آیا در دل این ساختارشکنی این بخش پرسش محوری کند.دور می کیدئولوژیا
 کلاسیک صورت با هرچند_های ظهور نوعی سوژۀ بنیادگریز را شناسایی کرد کهتوان نشانهزبانی و روایی، می

 آفرینیمعنا ازنو  هایامکان و موجود نظم از گسست ظرفیت تعلیقی، و بومی قالب در_نیست منطبق ابرانسان
 نیهیلیسم منفعل، نیهیلیسم: کندمی تمرکز نیهیلیسم وضعیت سه بر حاضر تحلیل اساس، این بر؟ کند آشکار را

 بینابینی. وضعیت و فعال
 غیاب ابرانسان ،گروه نخست: نیهیلیسم منفعل

شخصیت هر  .شودآغاز می ی(فخر -ءفخرالنسا -شازده احتجابکانونی ) اولین گام تحلیل از سه شخصیت
 .کنندمی ترسیم را در مدرنیتۀ ایرانی دورۀ پهلوی دوم« زوال افق معنا»و « انسداد آینده»ای متفاوت به شیوه

کند و سازوکارهای شکل تعلیق تاریخی تجربه میای است که مدرنیته را بهشازده سوژه :شازده احتجاب
 : اکنونکندزیست میاو در سه زمان تهی شده  ،(دیانانمکم چنین مییا دست)گرانه و ابزاری آن را نفی سلطه

(. زبان پریشان و جریان ذهن ۵۴، ۷، 1۴۰۳گلشیری ای نامشخص )ای فاقد رهایی و آیندهگذشته؛ فروبسته
دهد و بدن انتقال میو  به درون روان سطح ساختارهای اجتماعیاز را « زوال طبقه سیاست»وسواسی او، 

 .کندتثبیت می ،حافظه رتکرافقط در جهت و ین ی نوهاگذارصورت ناتوانی از ارزشبهنیهیلیسم منفعل را 
به کنش  اوشود؛ آگاهی فروکاسته می« صداسوژۀ بی»فخرالنساء در تقاطع سنت و مدرنیته، به  :فخرالنساء

 هاینشانه .شودمیمحو یا به نفع سلطه بازخوانی گفتمان مردانه و  گردد و در دستگاه حافظهتبدیل نمی
جای رهایی، تصویری از دانایی (. به۹۰–۴۳( )عینک و مطالعه مرده، هایماهی سیاه، لباس) او تکرارشوندۀ

 .شوداثری اجتماعی ترجمه میای که در منطق فرمی رمان، به تعلیق و بیسازند؛ داناییقدرت میبی

ذهن  به« تصویرو  در سطح یادمانادامۀ سازوکار سلطه »پس از مرگ فخرالنساء، فخری همچون  :فخری
 ،نجایا در(. ۸۴ ،۶۲-۶)ندارد  یتیمعلق است و استقلال هو یو ابژگ یسوژگ انیگردد؛ حضور او مشازده بازمی

خاطره و بازنمایی سازوکار تداوم قدرت را در سطح  نویسنده )گلشیری( بدون شعارگرایی؛ فرمی گراییچپ
 .شودابژۀ بازتولید نظم کهن بدل می کند؛ جایی که بدن زن بهمیفاش  حافظه

 ینیو امکان خودآفرگروه دوم: نیهیلیسم فعال  
سنجی امکانبرای و تلاش مسلط ها نیهیلیسم فعال در شازده احتجاب با آگاهی سوژه از فروپاشی ارزش 

 :ردیابی کردتنیده توان در چهار سطح متمایز اما درهمگیرد. این وضعیت را میهای نو شکل میخلق ارزش
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زدایی متافیزیکی و فرسایش نمادهای آیینی )تسبیح، عصای افسون :فروپاشی ساحت قدسی .1
، 1۴، ۹) گشایداندازد و امکان بازتعریف خویشتن را میپدربزرگ، صندلی اجدادی( اقتدار قدسی را از کار می

۲۸ ،۳۳.) 

ه است، من تداوم قدرت بوداخلاق موروثی و پدرسالارانه که ضا :گرسلب مشروعیت اخلاق سلطه .۲
حرکت خلاقی مبتنی بر اختیار و خودآفرینی ی اسوبه، شدهاز اصول تحمیلی ریگ. شازده با فاصلهپاشدیفروم
 .(۳۳، 1۷)کند می

یابد؛ روایت تقلیل می ،زوال ای حامل سنت در حالمدرنیته به پوسته ن:انهدام عقلانیت روایی مدر .۳
 (.۷۲، ۲۰) کندفروپاشی عقلانیت و امکان سوژۀ بنیادگریز را بازنمایی میتکه و خودارجاع، گسسته، تکه

گیرند و به ابزار بروز زبان و فرم از کارکرد بازنمایی صرف فاصله می :بنیادگریزی زبانی و فرمی .۴
سازی شدن معنا و آمادهپذیری محض، نشانۀ تهیهای ناقص، حذف فاعل و کنششوند؛ جملهبحران بدل می

 .(۷۲) اندوضعیت بینابینی

ها نیز تعامل یا تقابل شخصیت ها، تولید معنا وگیرد که از خلال آندر گروه دوم، سه مثلث بنیادگریز شکل می
های گسسته راوی و حذف انفعال فعال شازده، مونولوگ ،نویسنده/  راوی /شازده ، در مثلثیابدسامان می

فعال  ییو روا یدر سازوکار زبان سمیلیهین ( و۳۳، ۲۳، 1۷، ۹) پاشدرا فرومی و معنا اقتدار دانای کل، علیت
شود. فروپاشی سنت و امکان بازآفرینی اخلاقی برجسته میفخری، /  فخرالنساء/  شازده در مثلث کند.می

فخری با غیاب خود، و  سازدهای پدرسالارانه را متزلزل میای انتقادی، ارزشفخرالنساء با سکوت و حافظه
دان (. شازده در میانۀ این دو موقعیت، به می۶۰) فرسایدنیهیلیسم فعال، ساختار سلطه را از درون میدایره در 

سطح اجتماعی مراد،  زن/  مراد/  شازده . مثلثشودهای تازۀ معنا بدل میتنش میان زوال سنت و گشایش افق
های بدنی زن مراد، گفتمان طبقاتی و جایی که سکوت فعال مراد و کنش ؛سازدو بدنی نیهیلیسم را آشکار می

، ۹۴–۹1، ۴1) کشانندطور عینی به بحران میمراتبی قدرت را مختل کرده و اقتدار شازده را بهمنطق سلسله
ء در مثابه نماد نیهیلیسم منفعل، فخرالنسادهند که شازده بههای مثلثی نشان میدر مجموع، این آرایش (.۹۸

شدگی و سپس امکان باززایش مقام نیهیلیسم فعال و فخری در هیئت پسانیهیلیسم، گذار از سلطه و معنا به تهی
 .سازندهویتی نو را در افق روایت ممکن می

 گروه سوم، نیهیلیسم بینابینی، ظهور ابرانسان بومی
مبتنی بر سلطه  ا از نیهیلیسم فعالای است که سوژه ر، وضعیت آستانهاحتجاب شازدهنیهیلیسم بینابینی در 

مرگ و »، «حذف و بقا»شازده در این مرحله میان  .کندآمیز به سطح زبان و حافظه منتقل میو کنش خشونت
در روان « فسیلی زنده»بلکه ، نیست ایهشدگذشتۀ تمامبرای او  . تبارماندمعلق می« فرد و تبار»و « حافظه

فروکاسته « صدایی در حافظه»و « بدننامی بی»(، به ۸۰ کبیر و اسناد خاندان )اوست که با سوزاندن خاطرات جدّ
 گیرد.شکل می «تبار_قمار_شازده» چهارم در امتداد سه مثلث گروه فعال، مثلث .شودمی
تبار  یفروپاش» ،«یکیزیامتناع آگاهانه از کنش ف» ،«یشناختیهست قیتعل»چون هایی بر مؤلفه تیوضع نیا 
کند که با سوختن خود، بدل می یا«ابرشعله»به  را و شازدهاستوار است  «ییقمار بر سر ثبت روا» ،«شدهیدرون
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اراده به » یجاالگو، سوژه به نی. در اداردیرا زنده نگه م یرا قطع و شعلۀ حافظه جمع کیدئولوژیچرخۀ ا
و قطع تداوم سلطه  حذفیرا به منطق خود یزیادگریو بن هیتک« بومی اراده به حذف»بر  ،«یاچهیقدرت ن

 کند.بازتعریف می
شازده  .سازندتحقق فرایند ابرانسان بومی را ممکن میی است که های مکملنقشدر این بخش، نکتۀ اساسی 

روایت تثبیت متن پذیر جدا و در ( که حافظه را از بدن زوال11۸« )ابرحافظ»عنوان ، راوی به«ابرشعله»در مقام 
های چندگانه خوانش یسوکه با شکستن اقتدار مؤلف، متن را به «سینوابرحذف»در مقام گلشیری  د وکنمی

روایت همواره انتخابی از  کند،تأکید می 1طور که ابوت،همان .اندکند، همگی در این فرایند سهیمهدایت می
شمار آفرینی بهدر فرایند معنا میان ابزارهای موجود برای تحقق نیت است و راوی یکی از ابزارهای کلیدی

که با مشارکت  محور استفرایندی جمعی و حافظه« ابرانسان بومی»در نتیجه،  .(1۳۵ ،1۳۹۷ آید )ابوتمی
دارد و زنده نگه می ، شعلۀ روایت را های مکرریابد؛ بازخوانیاستمرار می« گرابرخوانش»مثابه به خواننده

. دهدارتقاء می پردازی بومیشناختی فردی به سطح حافظۀ جمعی و نظریهاننیهیلیسم بینابینی را از سطح رو
حقیقت، شوند است؛ » یی دارد،همسو ،از حقیقت ۲با تلقی کاپلستون ،مشارکت فعال در خلق معنا تلقی از این

 (.۳۹۸، 1۳۶۶ )کاپلستون« کنیمکنیم و الگوهای ذهنی خود را بر آن بار میاین ماییم که آن را به هستی بدل می
در مجموع، نیهیلیسم بینابینی در شازده احتجاب، فروپاشی ساختارهای قدرت و سلطه را به امکان خلق  

محور و را در قالب تعلیقی، حافظه« ابرانسان بومی»دهد و معنا و باززایش هویت فردی و جمعی پیوند می
 .سازدخلاق محقق می

 نیهیلیسم و بازاندیشی ابرانسانبرخورد با در  -گاوخونی-تحلیل رمان سوم
، بحران یداریوبخواب میان شخص و تعلیقصادقی با روایت اولجعفر مدرس( اثر 1۳۶۲) گاوخونیرمان 

تهران( جای و  اصفهانمیان ها )مکان امتزاج. سیالیت زمان و کندبازنمایی می سوژه را در سطح فرم و ادراک
جهان رمان بر . شودزندگی روزمره به بنیان ساختار روایی بدل میگیرد و گسست روایت خطی و علی را می

گرایی چپ در مدرنیتۀ تحمیلی پهلوی اول، آرمان :است استوار معاصر ایران فرهنگی_تلاقی سه لایۀ تاریخی
جای نوستالژی یا بازسازی تاریخی، صادقی بهمدرس .دورۀ پهلوی دوم، خلأ و سکوت پساانقلابی دهۀ شصت

 از بیش او شکنساخت روایت و موجز زبان. کندمی منتقل زبان درون به را وطنی–شی هویت فردیبازاندی
 در را ایرانی سوژۀ جایگاه و کندمی ثبت را زیسته تجربۀ در معنایی پیوندهای فروپاشی تاریخی، بازنمایی

 .سازدمی آشکار تعلیقی و گسسته جهانی
 ابرانسانگروه اول: نیهیلیسم منفعل، غیاب 

 د؛انهای سنتی فروپاشیدهارزشی که در آن تیوضع است؛ لیتحلبحران سوژه در افق نیهیلیسم منفعل قابل
زبان سرد، منقطع و فاقد علیت روایت،  (۲۲: 1۴۰1 چه،یاست )ننگرفته ای برای آفرینش نوین شکل اما اراده

 ،یجهان ذهن نیدر ا ۳(1۵،1۳۷۴بلانشو ؛۲۲۵: 1۳۹۷ ندهیدهد )پاسکوت دوران پساایدئولوژیک را بازتاب می

                                                 
1 . H. Porter Abbott 

2 . Frederick Copleston 

3 . Blanchot, Maurice 
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و آپارتمان  (۹۹) یباتلاق گاوخون (،۴۶، 1۰ 1۳۸۳مدرس صادقی) رودندهیزای مانند؛ عیو طب یشهر یفضاها
زمان روایتی فردی و هم گاوخونی در نتیجه، .یابندتقلیل می« قاتل خاموش»به  اتیعامل حاز ( 1۰) اتاقهتک

ردیابی سیر تدریجی امکان و  دهدیاجتماعی از وضعیت سوژۀ ایرانی پس از انقلاب ارائه م-فلسفیمدلی 
 کند.فراهم میرا « ابرانسان بومی»و نهایتاً بازاندیشی  نیهیلیسم ترهای فعالصورت یسونیهیلیسم منفعل به

 نیهیلیسم منفعل در رمان گاوخونی های شخصیتیکانون

 در تعلیق شود. او آغاز میاو  یثبت فرسایش ذهن باکه روایت  ر استتبا نام وجوانی بیراوی  :یراو
(. ۲۸ ،1۳۸۳صادقیمدرس)؛ «دانم خواب بودم یا بیدارنمی»حال سرگردان است و  گذشته ی،داریوبمیان خواب

و در نهایت ( ۴۲)؛ «خواست مال من باشداز بچگی دلم می»است؛  ادامۀ فانتزی کودکیش ابا دخترعمه او رابطه
و لکنت  «من منسجم»نشانۀ فقدان این انفعال  (؛۸۰)« یک بار هم دست به او نزدم» ؛شودبه ملال ختم مینیز 

 .است وجودی

 خدای مرده»تجسم شبح بازماندۀ نظم پدرسالارانه و ، نیو نماد یدر افق فرهنگپدر راوی  :پدر »
ی ایو بازماندۀ هژمونا .(۸1) ی استراو تیبرابر فرددر  یمانع ی وبخشفاقد قدرت معنا است که اینیچه
 ندیبیم یاچون رودخانهجهان را  و نو را از دست داده است یهاگشودن افق اینظم  دیکه توان بازتول است

است.  دهیو فرم در جهان او فروپاش تی. خلاق(1۰۷) «آخر رودخانه باتلاق است»؛ شودیکه به باتلاق ختم م
 (.1۰۹« )... از خودت بپرس! دار؟یب ایمن خوابم »: دارد یو ته خودارجاعی زبان

 ا بازتاب رسرکوب نیروهای زاینده نشان ، این گروه واکنشیغیاب فعال و بی :گریو زنان د مادر
 ،یتفاوتیب نیا (۵۳–۵۲)« نه از دست او دلخور بودم و نه از دست دخترهای دیگری که کنفم کردند»؛ دهدمی

 است.در دهۀ شصت  یرانیمنفعل ا سمیلیهیاز ن یانهییو آ دهدیرا نشان م لیحذف زن، بدن و م

 خبر غرق »است؛ تمام گلچین سایۀ مدرنیزاسیون نیمه (:دیو حم اری( و دوستان )خشانی)گلچ معلم
حمید، بازتاب ( و 11)پوستۀ تهی ادبیات دهۀ پنجاه بازمانده (، خشایار ۷۳)« ها نوشتندشدنش را روزنامه

(. هر سه چهره نمود اضمحلال 11های فرسودۀ سرمایۀ نمادین و تکرار مکانیکی روابط انسانی است )تیپ
 .اندهای فرهنگیخلاقیت و فروبستگی افق

 های رود، گاوخونی، اصفهان و تهران، به نشانهعناصر طبیعی و شهری چون زاینده و شهر: عتیطب
انتها، (. این تکرار بی۷۵« )رسیدم به رودخانهرفتم... باز میهایی میاز خیابان»اند: جان بدل شدهتهی و بی
 .بست سوژگی و تجسم نیهیلیسم جمعی در جهان مدرن ایرانی استبازتاب بن

 امکان خودآفرینی نیهیلیسم فعال وگروه دوم: 
یابد: می بروزچهار سطح فرآیندی گذار از ویرانی به کنش خلاق است که در  گاوخونییهیلیسم فعال در ن 

کند های منقطع بدل میشناختی، فروپاشی زبان، حافظه، زمان و روایت وقایع را به خوابدر سطح معرفت
 سطح در .(۹۷ ،1۳۶۶گتاری  و دلوز) سازدمی تبدیل «خویشتن بازچینش» میدان به را روایت و( ۹۷-۹۸)

 و - «مغموم گرفتم افهیو ق ستادمیدر مسجد ا فقط دم»_(۳۰) یراو خنثی زبان ارزشی،-شناختی زیبایی
 کنندمی فرسوده را اخلاقی داوری -« پیدا شده هاسوسک سروکلههمین چند شبه »-ها سوسک چون نمادهایی
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ریشگی گسست حافظه و بی ؛یهویت -فرهنگی  در بُعد (.۹۶« )گرفتم مغموم قیافه و ایستادم مسجد در دم فقط»
 نیتکوچهارمین بنیادگریزی،  در نهایت (.۹۴، ۲۵، 1۲کند )ساز را تعلیق میهویت تهران، نهادهایو  اصفهان

نوشتن،  .نوشتن، سکوت و رؤیا :بر سه نیروی حداقلی اما پایدار استوار است ی است کهوطن_یفرد شتنیخو
 و هارؤیا(. ۳۵) «را چیزی چه دانستمنمی اما …نوشتم که فراموش نکنممی»: است یگانه کنش فعال سوژه

 …دیدممی هاییخواب»: کنندمی آشکار را جمعی هویت بحران و گسسته تکرارشونده نیز حافظۀ هایکابوس
 کنش از نیز شغلی نظام در حتی راوی(. ۲1 ،۲۰ ،1۲)« آیدنمی یادم ولی ام،داده دست از را چیزی انگار

 «نویسممی دارم داستانی فقط من گفتم سابقم، رئیس به رفتم»: کندمی تأکید نوشتن بر فقط و کندمی نظرصرف
شده و شکل ابتدایی های تثبیتهای میل به رهایی از بنیانزمان، طنز سیاه و حضور زن لهستانی نشانههم .(۸۶)

 (.1۰۸–1۰۴دهد )را نشان میقدرت اراده به 
 «گسلفره»و تولد ابرانسان  ینینابیب سمیلیهین :گروه سوم

های دوگانهبر صیرورت سوژه در تعلیق میان که ای است ، وضعیتی آستانهگاوخونی نیهیلیسم بینابینی در 
ها به وحدت آنکه این تقابلبی دارد، تأکید وطنیوطن و بی میل و شرم، حافظه و فراموشی، سنت و مدرنیته،

ها را در وحدت بالاتری ادغام )که تقابل 1یسنتز هگل نه به این منطق .نهایی یا انحلال کامل یکدیگر بینجامند
تمرکز آن بر شود، ختم می؛ (طور رادیکال متلاشی سازد)که دوگانگی را به ۲ییدایدر یواساز و نه به (کند

هاست، تنشی که نیروی محرک بازتعریف سوژه و بازآفرینی هویت بومی را شکل حفظ تنش خلاق میان قطب
، 1۳۷۷ی )احمد داندیفرد و جمع م یاز ناسازگار یناش« روح مدرن یآرامنا»را  تیوضع نیا یاحمد .دهدمی
 یو مذهب یمدرن، مل یهاگفتمان یفروپاشو  1۳۶۰پساانقلاب دهۀ  رانیرا در بستر ا یناآرام نی(. رمان ا۳۹

 ،یافق نیچن. در دهدمیقرار و فقدان  یسرگردان ی،مرجعیب تیسوژه را در موقع؛ عصری که کندبازنمایی می
انتخاب، مقاومت  ، امکانکلان یهاتیروا یدر لحظۀ فروپاش ایاست که آ نیا یستیالیستانسیاگز نیادیپرسش بن

از خود مردن و دوباره متولد »: نامدیم «یوجود امیق»لحظه را  نیا ی؟ دهباشوجود داردمعنا  نشیو آفر
و امکان تولد  کندیعبور م نیشیپ تیهو نیکه در آن سوژه از مرگ نماد یا( لحظه1۹۳، 1۳۸۳ یدهباش«)شدن
است که  یاسوژه ،ی نیستکیزیخوانش، قهرمان فاتح متاف نیدر ا« گسلفره». ابرانسان ندیآفرینو را م یاسوژه

ت در حافظه، زبان و تعلقا یدرپیپ یهاگسستبا  ،یکیدئولوژیا_ییروا یمرجعینشده و بدر دل تنش حل
 .کندیرا فعال م یرانیا یمندسوژه لیبد یهاوهیمعنا و ش ۀتاز یهاامکان ،یجمع
مرگ که در و مدرن ) ینید ،یسنت یهاتیگسست از مرجع :اند ازعبارت تیوضع نیا یدیکل یهایژگیو 

 کیدئولوژیپساا یابیتیهوی ریگیابد(، شکلبازتاب می شدهتیتثب یاقتدارها یپدر و فروپاش نییآیب
بقا و  ی برایاهمثابۀ ابزار مقاومت و پناهگدار بهزبان لکنتپیدایش  ا،یحافظه، زبان و رؤ ۀیبر پا وطنی_یفرد

این وضعیت  .استوار است مرجعیصیرورت در سکوت و تعلیق، جایی که هویت بر پذیرش ناپایداری و بی
شود، های ایستا تعریف نمیوب هویتخوان است؛ سوژه در چارچهم« شدن»با تفسیر دلوز و گتاری از مفهوم 

گاوخونی نیز بر همین منطق  .های سیال، پیوسته در حال دگرگونی و بازآفرینی خویشتن استبلکه در جریان

                                                 
1 . Hegel Georg Wilhelm Friedrich 
2 . Derrida Jacques 
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، ابیزیستی تعلیقی میان حضوروغکند و از رهگذر همهای متضاد را حفظ میکند: تنش میان قطبحرکت می
 .(۹۷، 1۳۶۶آورد )دلوز و گتاری وژه فراهم میامکانی برای تداوم معنا و بازتعریف س

 :یابددر چند مرحله تکوین می« گسلفره»فرایند صیرورت راوی تا پیدایش ابرانسان 
 شدگی شهر؛آغاز بحران با مرگ پدر، شکست عاطفی و تهی .1
 یها بدون حل نهایزیستن در وضعیت تعلیق و پذیرش دوگانگی .۲
 ای برای تولید معنا؛عرصهتبدیل تضادها از حالت بحران به  .۳
 «بود گوشم توی زنی آواز صدای فقط ...رفتم پایینهی می...آب زیر رفتم»شدن لحظۀ غرق .۴

گسلد می کلان هایگفتمان و ثابت نسب، ژست قهرمانی، وطن از راوی آن در که( 11۰ ،1۳۸۳ صادقی،مدرس)
 آفریند.می« گسلفره» و سیال بومی، هویتی مخاطب،بی نوشتن و رؤیا شنیدن، سکوت، پرسه، با و

تداوم معنا به افق خوانش،  یو با واگذار سازدیرا برجسته م رورتیص ندیفرا یباز رمان، ناتمام یبندانیپا
، هویت رونیازا. کندیگوناگون فعال م یو زمان یخیتار یسوژه در بسترها تیهو رینقش خواننده را در بازتفس

 .یابدحال شدن است که در هر مواجهۀ خوانشی، امکان بازتعریف می فرایندی سیال و همواره در
 ننیهیلیسم، اراده و ابرانسان بومی در سه رما یاسهیمقابندی : جمع1جدول 

 گاوخونی شازده احتجاب کوربوف محور مقایسه

 ذهنی، فردی سوژۀ سوژه/ابرانساننوع
 «خدای معنازانیمچه»

/ ابرانسان شعله  محور،جمع
 وار

مرزی/تعلیقی؛ سوژۀ
 «گسلفره»

 اراد معطوف به حذف نییخودآ اراده معطوف به مرگِ نوع اراده
 

 به بقا اراده معطوف

صورت غالب 
 نیهیلیسم

های گذار عمدتاً منفعل، با آستانه
 بینابینیبه 

ل به وضعیت یفعال، با م
 یبینابین

زمانی سه سطح، با هم
 برجستگی بینابینی

 تیبحران مرجع رافردگرمانتیک گیری فلسفیجهت
 یدرون یو معنا

 ییگرا)چپی خیتار_یانتقاد
 رینقد سلطه از مس ؛یفرم

 (تیساختار روا

پساایدئولوژیک/مرزی؛ 
 وطنی–هویت تلفیقی فردی

)پهلوی دوم  انتقادیو  مدرنیتۀ اول( ی)پهلو یذهن تۀیمدرن نوع مدرنیته
) 

 مدرنیتۀ بحرانی پساانقلاب

ی و قطع تداوم جمع قیعلت تعلیق تراژیک با باز انیاپ بندیپایان
 سلطه

، استمرار مولدتعلیق 
 تصیرور

بر  شدهیفردمحور، کانون ،یذهن ساختار روایی
 تیشکاف ادراک/واقع

 هاتعلیقی، بازی تقابل محورزبانی، حافظه

و  تاریخنسبت با 
 حافظه

 یوسواس_یفردحافظه 
 مثابه تروما(به خی)تار

 ، گسستهوطنیـفردیحافظه  تاریخیجمعی، حافظه 

مرگ و  حذف_بخشانیکنش پا کانون کنش
 معنا دیمثابه تولبه

)حذف  ییروا_یکنش فرم
 فیتضع ت،یعل بیاقتدار، تخر

 تبار(

 _یکنش حداقل
 ایرؤ؛ سکوت ؛رسه؛ پنوشتن
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 گیری. نتیجه3

مدرنیتۀ  ای را دررانسان نیچهبدگردیسی اروند ای، رشتهانتقادی و میان_ین پژوهش با رویکرد فلسفیا 
 دهدینشان م هالیبررسی کرده است. تحل گاوخونیو  احتجاب شازده، کور بوفایرانی و از خلال سه رمان 

هر متن، با افق تاریخی ویژۀ مدرنیته هر دوره پیوندی و ابرانسان در اراده تحقق و منطق  سوژه گیریکه شکل
منفعل گرفتار است،  سمیلیهینمدار (، سوژه در کیرمانت سمیونالیو ناس لاو ی)پهلو کوربوفدر  .تنگاتنگ دارد

 ی،متندرون. در سطح شودیفعال م کالیراد یسازصورت سازوکار معنابه «نییارادۀ معطوف به مرگ خودآ»اما 
انجامد که می« خدای معنازانیمچه»بخشیدن به حیات دیگری، به ظهور دست راوی و اختیار پایانقتل لکاته به

متنی، مرگ خودخواستۀ هدایت، در افق تداوم معنا و سازی معنا دارد؛ و در سطح بروندلالت بر خودمرجع
 (یفرم ییگراچپو دوم  ی)پهلو احتجاب شازده در .جاودانگی در حافظۀ ادبی خوانندگان قابل خوانش است

گری انتقادی، گسست از بر کنش ،«به حذفمعطوف اراده »است که با  زیادگریبن و محورجمع یاسوژه شازده
 گاوخونی در گیرد.شکل می« وارابرانسان شعلهو  کندحافظۀ سلطه و فروپاشی اقتدارهای روایی تأکید می

قهرمانی، وطن ثابت و های ژست(، سوژه با گسستن از نسب، وطنی_یابی فردی، هویت)دورۀ پساانقلاب
در  .آفریندمیرا « گسلفرهابرانسان »و ا و سکوت، هویتی بومی سیال ، از طریق نوشتن، رؤیکلانهای گفتمان

« نیهیلیسم بینابینی»شود و مسیر سوژه در افق جایگزین منطق مرگ یا حذف می« ارادۀ معطوف به بقا»، نجایا
یت و هاست؛ پایانی که تداوم معنا، بازتولید هوبندی باز آنوجه مشترک هر سه رمان، پایان .یابدادامه می

بدل  تیروا یسازمعنا ندیاز فرا یکند و او را به بخشجاودانگی متن را به مشارکت فعال خواننده واگذار می
 .سازدیم

با اندیشه  در تعامل (تهیاخلاق، مدرن ن،ی)د چهیگانه ننقد سه ،یسازیبوم ندیکه در فرآ دهدینشان م هاافتهی
 هایوضعیت تقابل و تعامل دل از «نیهیلیسم بینابینی»و مفهوم  افتهیارتقا  یچهارگانۀ بومالگوی به نویسندگان 

این چارچوب تحلیلی، نسبت میان فرم روایی، حافظه، تاریخ و تکوین  گیرد.می شکل نیهیلیسم فعال و منفعل
نابینی محور و نهایتاً سوژۀ بیسازد و گذار از سوژۀ فردی به سوژۀ جمعسوژه در متن مدرنیتۀ ایرانی را روشن می

 .دهدزمان با تحول مدرنیتۀ ایرانی نشان میرا هم
های آینده در مطالعه متون روایی، تحلیل رابطه عنوان الگویی برای پژوهشتواند بهتحلیلی میمدل این  

های مسلط بر های تاریخی و گفتمانمیان فرم و تکوین سوژه، بازتولید معنا و هویت و بررسی تأثیر افق
های مفهومی، قابلیت تعمیم به بافتتعدیل کار گرفته شود. همچنین با وم ابرانسان بهگیری مفهشکل

 .های هنر روایی را نیز داراستپسااستعماری و دیگر حوزه
*** 

 استفاده مصوب یپژوهش طرح ای و یآموزش مرکز ای نهاد چیه یمال تیحما از مقاله نیا. نویسنده اذعان کرد که 1

 .است نکرده

 در ارتباط با این پژوهش وجود ندارد. یتعارض منافع. نویسنده اذعان کرد که هیچ 2

 . نویسنده اذعان کرد که در نوشتن این مقاله از هوش مصنوعی مولد استفاده نکرده و تمام اثر آفریدۀ ایشان است.3
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